
Missionary Schools in Iran: From the Reactions of Religious 
Authorities to the Supreme Council of Education’s Resolutions  

Rahim Roohbakhsh Allah Abad1

1. Senior Document expert, head of the documents center of the Supreme Council of Education, Tehran, Iran. 

https://tarikhname.ri-khomeini.ac.ir 

During the Qajar era, Iran was profoundly influenced by 
the wideranging transformations resulting from increased 
interaction with the Western world, one of the most significant 
of which was the emergence of a modern educational 
system. The introduction and establishment of this system 
unfolded through several stages, including sending students 
abroad, the founding and operation of missionary schools, 
the establishment of Dar alFunun, and the development of 
national schools. Each of these stages was accompanied by its 
own challenges and fluctuations. Among them, the activities 
of missionary schools—whose objectives extended beyond 
education to include religious proselytization and, at times, 
political aims—faced the greatest degree of opposition and 
diverse reactions. Accordingly, the present study focuses 
on examining how Shi‘i religious authorities, as well as 
the officials of Iran’s educational system, responded to 
the educational and missionary activities of these schools. 
Using a descriptiveanalytical approach and drawing on 
historical documents, including the texts of legal inquiries 
(istiftāʾāt) addressed to several religious authorities, the article 
demonstrates that reactions to missionary schools can be 
categorized into two main groups: supporters and opponents. It 
further shows that educational officials, particularly members 
of the Supreme Council of Education (Shurā-ye ʿĀlī-ye 
Maʿāref), warned about the religious and political implications 
of foreign schools in Iran and emphasized the necessity of 
regulating and supervising their activities.
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مدارس میسیونری در ایران: 
از واکنش مراجع دینی تا مصوبات شورای عالی معارف   

رحیم روح بخش اله آباد1

1. کارشناس ارشد اسناد، مسئول مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش، تهران، ایران. 

ایران در عصر قاجار تحت تأثیر تحولات گســترده ناشی از ارتباط با جهان 
غــرب قرار گرفت که یکی از مهم ترین عرصه های آن، شــکل گیری نظام 
آموزشــی نوین بــود. ورود و اســتقرار این نظام در ایــران مراحلی همچون 
اعزام محصلان به خارج از کشــور، تأســیس و فعالیت مدارس میسیونری، 
ایجاد دارالفنون و شــکل گیری مدارس ملی را پشــت ســر گذاشــت. هر 
یک از این مراحل با فراز و نشــیب ها و چالش‌هایی همراه بود. دراین میان، 
فعالیت مدارس میســیونری که علاوه بر اهداف آموزشــی، مأموریت های 
تبلیغی مذهبی و گاه سیاســی را نیز دنبال می کردند، بیش از سایر مراحل با 
مخالفت ها و واکنش های گوناگون مواجه شد. ازاین‌رو، بررسی نوع مواجهه 
مراجع دینی شــیعه و نیز واکنش کارگزاران نظام آموزشــی ایران نســبت به 
فعالیت های آموزشــی و تبلیغی این مدارس، موضوع اصلی پژوهش حاضر 
را تشــکیل می‌دهد. ایــن مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با اســتناد به 
اسناد تاریخی، از جمله متن استفتائات شماری از مراجع دینی، نشان می‌دهد 
که واکنش ها نســبت به فعالیت مدارس میســیونری را می توان در دو طیف 
موافقــان و مخالفان دســته بندی کرد. همچنین کارگزاران نظام آموزشــی، 
به‌ویژه اعضای شورای عالی معارف، با تعیین ضوابط و شروطی برای فعالیت 
مدارس خارجی در ایران، نســبت به پیامدهای تبلیغی و سیاسی این مدارس 

کید داشتند. هشدار داده و بر ضرورت نظارت بر عملکرد آن ها تأ
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مقدمه 
نقطه عزیمت آموزش به معنای مدرن و علوم جدید، به شکســت های ایران از روســیه در 
دوره فتحعلی شــاه )1250-1212ق( بازمی گردد. در این جنگ ها، عباس میرزا و قائم مقام 
فراهانی دریافتند که علت اصلی شکســت ها، برخورداری ارتش روســیه از سلاح آتشین، 
نظم و همکاری ناشــی از آموزش های نظامی اســت؛ امری که ارتش قاجار از آن بی بهره 
بود. این شکســت ها به دغدغه‌ای جدی در ساختار قاجاری و به پاشنه آشیل سلطنت آنان 
در سراسر دوره تبدیل شــد. پس از این وقایع و انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمن چای، 
بخش هایی از ایران جدا شــد و این مســئله پرسش درباره چرایی شکست ها را برانگیخت. 
پاســخ روشــن، نیاز به تربیت متخصصان بود؛ به این معنا که ضرورت آموزش از دل یک 
دغدغه حکومتی ناشــی از عقب ماندگی نظامی شــکل گرفــت. بااین حال، نکته مهم در 
نــگاه عبــاس میرزا و قائم مقــام فراهانی این بود که کشــور فاقد ســازوکارهای لازم برای 
دســتیابی به این نوع آموزش های نوین علمی بود. ازاین‌رو، هیأت حاکمه ایران با تحولات 
جهانی که در پی رنســانس در اروپا رخ داده بود، به عقب ماندگی خود در برخی عرصه ها 
و برتــری آنان پی بــرد. برای رفع این معضل، نخســتین اقدام، آموزش شــماری از رجال 
نظامــی ایــران با کمک افســران خارجی بود )محبوبــی اردکانــی، 1378، ج 1، ص. 55(. این 
آموزش ها عمدتاًً بر علوم پایه و به‌ویژه در حوزه های مهندسی توپخانه و سلاح های جنگی 
متمرکز بود. هم‌زمان، تأســیس نخســتین چاپخانه در تبریز و چاپ برخی کتاب ها، به‌ویژه 

متون نظامی، از دیگر دســتاوردهای این دوره به شمار می‌رود.
اقدام دیگر، اعزام گروهــی از محصلان به خارج بود؛ به طوری که یک گروه دو نفره 
در ســال 1190 ش و گروهی پنج نفره در ســال 1193 ش به انگلســتان اعزام شدند. میرزا 
صالــح شــیرازی از جمله این محصلان بود کــه در دوره دوم برای تحصیل به انگلســتان 
رفــت. این افــراد در زمینه هایی همچون توپخانه، چخماق ســازی و ســایر صنایع نظامی 
آموزش دیدند و پس از بازگشــت به ایران، منشــأ خدمات مهمی شدند )حائری، 1365، ص. 
314(. یکی از پژوهشگران نیز این روند تاریخی اعزام محصلان و پیامدهای آن را با عنوان 

»کاروان معرفت« صورت بندی کرده است )مینوی، 1332(.
به نظر می‌رســد مهم ترین اقدام هیأت حاکمه قاجار در زمینه گســترش آموزش نوین، 
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صدور مجوز فعالیت مدارس میســیونری )خارجــی( در ایران بود. این رویکرد، کم‌وبیش 
در سراســر دوره قاجار دنبال شد و زمینه اســتقرار هیأت های میسیونری مسیحی وابسته به 
کشــورهای مختلف اروپایی و آمریکا را در ایران فراهم ســاخت. فعالیت این مدارس، در 
پرتــو رقابت میان هیئت های تبلیغی وابســته به نهادهای دینی کاتولیک، پروتســتان و دیگر 
فرق مســیحی، به تدریج گســترش یافت و آنان، به‌ویژه در عصر ناصری، موفق شدند در 

بســیاری از شهرهای بزرگ کشور مدارس متعددی تأسیس کنند.
بدیهی است که این روند، واکنش نخبگان جامعه، از جمله علمای دینی، دیوان سالاران 
و ســایر گروه های تأثیرگذار را برمی‌انگیخت. تجربه عملکرد دولت های استعماری که در 
پوشش فعالیت های آموزشــی، خدماتی، بهداشتی و تبلیغی در کشورهای مسلمان حضور 
می یافتنــد، پیشــینه مطلوبی در ذهن نخبگان ایرانی نداشــت. چنان کــه این دولت ها گاه 
در پوشــش حمایت از اقلیت های مســیحی و فعالیت های فرهنگی و آموزشــی، اهداف و 
منویات سیاســی خود را دنبال می کردند. از این‌رو، گسترش فعالیت مدارس میسیونری به 
تدریج ســوءظن بخشــی از نخبگان جامعه را برانگیخت. این واکنش ها را می توان در دو 
حوزه دینی و نهادی ـ آموزشــی مورد بررســی قرار داد. با وجود تداوم فعالیت این مدارس 
در ایران برای نزدیک به یک ســده، این موضوع کمتر مورد توجه پژوهشــگران قرار گرفته 
و آن گونه که شایســته اســت، به صورت روشــمند و تحلیلی بررسی نشده است. از همین 
رو، ابعاد گوناگون فعالیت مدارس میســیونری همچنان با پرسش های متعددی روبروست. 
چگونگی مواجهه علمای اسلامی با فعالیت های آموزشــی و تبلیغی این مدارس، رویکرد 
کارگزاران نظام آموزشی و به‌ویژه شورای عالی معارف در قبال آن ها، واکنش پیروان سایر 
ادیان و مذاهب، تأثیر این مدارس بر شــکل گیری نظام آموزشــی نوین ایران، شــیوه های 
آموزشــی و تبلیغی مورد استفاده، نوع ارتباط هیأت های میســیونری با انجمن های مذهبی 
وابســته، ســایر هیأت های تبلیغی، دولت های متبوع و نیز واتیــکان، نحوه تأمین منابع مالی 
و همچنیــن نقــش فارغ‌التحصــیلان این مــدارس در تحولات سیاســی، از جمله انقلاب 
مشــروطه، از جمله موضوعاتی هســتند که نیازمند بررســی و تحلیل بیشترند. به طورکلی، 
پرســش های تحلیلی از این دست که بیش از »چگونگی«، معطوف به »چرایی« پدیده ها 
هســتند، در تاریخ نگاری ایران کمتر مورد توجه قــرار گرفته‌اند. غلبه رویکرد توصیفی در 



دوره 8/ شمـارۀ 1/ بهارو تابستان 1405/ صص 166163-190

مطالعات تاریخی و نیز کم توجهی نظام آموزشــی و پژوهشــی کشــور به تاریخ و تحولات 
آموزش نوین، موجب شده است که زمینه لازم برای طرح و بررسی این گونه مسائل کمتر 

فراهم شود.

1. پیشینه تحقیق
با وجود گذشت قریب به یک قرن از پایان فعالیت مدارس میسیونری در ایران، پژوهش های 
متعددی درباره ابعاد مختلف عملکرد این مدارس انجام شــده است؛ با این حال، تاکنون 
پژوهش مســتقلی درباره نــوع مواجهه نخبگان جامعه ایران با مدارس میســیونری صورت 
نگرفتــه اســت. البته در دو اثر، اشــاراتی کلی به این موضوع شــده، امــا در آن ها نیز به 
اســتفتائات مراجع دینی و نیز صورت جلســات و مصوبات شــورای عالی معارف توجهی 
نشــده اســت. این دو اثر عبارتند از: آموزش، دین و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران 

قاجار نوشــته مونیکا ام. رینگر و ایران و آمریکا: تاریخ یک شروع تألیف علی شهبانی.
مقاله حاضر با بهره گیری از شماری اسناد نویافته، ضمن بررسی اجمالی روند تأسیس 
و تحولات مدارس میســیونری، درصدد واکاوی نحوه مواجهه علمای دینی با این مدارس 
و نیز بررســی رویکرد کارگزاران نظام آموزشــی کشــور، به‌ویژه در قالب شــورای عالی 
معــارف، در زمینه کنتــرل و نظارت بر فعالیت های آموزشــی و تبلیغی آن هاســت. بدین 
ترتیــب، پژوهش حاضر می کوشــد بخشــی از خلأ موجود در مطالعــات مربوط به تاریخ 

آموزش نوین ایران را برطرف سازد.

2. فراز و فرود مدارس میسیونری در ایران
شــیوه اعزام محصل به خارج که با ابتکار عباس میرزا، ولیعهد قاجار، آغاز شد، کم‌وبیش 
در سراســر دوره قاجار تداوم یافــت. افزون بر این، در برخی مقاطع حکومت پادشــاهان 
قاجــار، روش های دیگری نیــز برای بهره گیری از آموزش های نویــن خارجی مورد توجه 
قرار گرفت که از جمله آن ها، چنان که پیش تر اشــاره شــد، صدور مجوز تأسیس مدارس 
خارجــی در ایران در عصر محمدشــاه بود. این موضوع در ادامه به تفصیل مورد بررســی 

قرار خواهد گرفت.
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1-2. تاسیس مدارس میسیونری
در دوره جانشین فتحعلی شــاه، یعنی عصر محمدشاه )1264-1250 ق(، رویکرد دیگری 
برای بهره برداری از آموزش های نوین اتخاذ شد. در این دوره، به خارجیان اجازه داده شد 
در ایران مدارســی تحت عنوان مدارس میسیونری تأســیس کنند. این مدارس از نخستین 
نهادهای آموزشــی جدید در ایران به شمار می‌رفتند. مدارس میسیونری در واقع تشکیلاتی 
مذهبی وابسته به مذاهب و فرق مختلف مسیحیت در اروپا و آمریکا بودند که در راستای 
تبلیــغ گرایش های دینــی خود، در قرن نوزدهــم هیأت های متعددی را بــه نقاط مختلف 
جهان از جمله آســیا، آفریقا و ســایر مناطق اعزام کردند. این هیأت ها به دلیل برخورداری 
از حمایــت مالی و امکانات نهادهــای مذهبی، برنامه هایی منســجم و بلندمدت را دنبال 
می کردند و در گام نخســت، به تأســیس مدارس اقــدام می نمودند. فعالیــت آنان صرفاًً 
محــدود به آموزش نبــود و در قالب خدمات اجتماعی، خدمات پزشــکی، امور خیریه و 
فعالیت های مشابه نیز گســترش می یافت. بااین حال، در خصوص تأسیس این مدارس در 

ایران، چند نکته اساسی قابل توجه است:

1-1-2. سیاست رواداری مذهبی محمدشاه
به نظر می‌رســد تأسیس و فعالیت مدارس میسیونری در ایران به دلیل حمایت نظام سیاسی 
با چالش جدی مواجه نشــد. سیاســت رواداری در عصر محمدشــاه قاجار موجب شــد 
هیأت هــای میســیونری که پس از حملــه افغان ها و انقراض صفویه از ایران خارج شــده 
بودند، بار دیگر به کشــور بازگردند و در کنار فعالیت های تبلیغی خود به تأســیس مدارس 
نیــز بپردازند. ایــن روند در عصر ناصــری )1314-1264 ق(، به‌ویــژه در دوره صدارت 
میرزاحسین خان سپهسالار، شدت بیشتری یافت. میرزاحسین خان سپهسالار که خود سابقه 
تحصیل در فرانســه داشت، سیاســتی مبتنی بر تعامل و برخورد باز با میسیونرهای خارجی، 
به‌ویژه نهادهای آموزشــی کاتولیک فرانســوی، در پیش گرفت. ازاین‌رو، دوره سپهسالار 
را می توان مقطع شــکوفایی فعالیت‌های میســیونری دانست. در این دوره، فرانسوی ها که 
در رقابــت بــا آمریکایی ها )مبلغان پروتســتان( از پیش فعال بودند، از دهه دوم ســلطنت 
ناصرالدین شــاه فعالیت های خود را در شــهرهای مختلف از جمله تبریز، ارومیه، اصفهان 
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و تهران گســترش دادند. کنت گوبینو، ســفیر ایران‌دوســت فرانســه، نیز در تلاش بود تا 
لازاریســت های فرانســوی را به پایتخت وارد کند؛ امری که زمینه گســترش زبان و ادب 

فرانســه را در مرکز کشور فراهم ساخت )دشتکی نیا، 1398، صص. 246-247(.
پیشــگام هیأت های میســیونری در ایران، هیأت آمریکایی تبشیری پرسبیتری بود که به 
ریاســت جاستین پرکینز در ســال 1250 وارد تبریز و سپس ارومیه شــد. وی در سال بعد 
موفق شــد نخســتین مدرسه میسیونری را در یکی از روســتاهای ارومیه تأسیس کند. پس 
از آنــان، به ترتیب هیأت های لازاریســت فرانســوی، لوتری آلمانی، ارتدوکس روســی و 
آنگلیکان انگلستان وارد آذربایجان شــده و در جهت آموزش اقلیت ها، به‌ویژه مسیحیان، 

فعالیت خود را آغاز کردند.
حمایــت مقامات ایرانی از این مدارس به عنوان نخســتین مدارس جدید، در موفقیت 
آن ها تعیین کننده بود. تصور محمدشــاه این بود که این مدارس به پیشــبرد اهداف او که 
در واقع ادامه سیاست عباس میرزا در جذب معلم و علوم نوین و فنون جدید اروپایی بود، 
کمک می کند. اتخاذ این رویکرد از ســوی شــاه را باید در سیاست مذهبی وی جستجو 
کرد. محمدشاه برخلاف فتحعلی شاه ـ که حکومت خود را به نیابت از علما می‌دانست ـ 
رابطه خوبی با علما نداشــت. وی زیر دست یک صوفی یعنی حاجی میرزا آقاسی تربیت 
شده بود و رابطه ستیزه جویانه صوفیان با علما باعث شد محمدشاه سیاست مذهبی سختی 

اتخاذ نکند و حتی در برابر تصمیمات علما بایســتد.
در همین دوره، هیأت های میســیونری در ارومیه با شرایطی مساعد مواجه شدند؛ زیرا 
حاکم آن منطقه، ملک قاســم میرزا، فرزند بیســت‌وچهارم فتحعلی شاه، شخصیتی نوگرا و 
دانشــمند بود. او به شــش زبان زنده دنیا تسلط داشــت، عضو انجمن آسیایی پاریس بود 
و نخســتین ایرانی محســوب می شد که با دوربین عکاســی کار کرد. وی با اروپاییان، از 
جمله میســیونرها، روابط نزدیکی برقرار کرد و با وجــود مخالفت های محلی، از اقدامات 
پرکینز و تأســیس مدرســه او حمایت نمود و حتی موفق شد فرمانی از شاه در تأیید فعالیت 
آنان دریافت کند. این عوامل زمینه گســترش فعالیت مدارس میسیونری را فراهم ساخت.

البته در اتخاذ این رویکرد از ســوی محمدشاه باید به شــرایط بین‌المللی، به خصوص 
وضعیــت امپراتوری عثمانی نیز توجه داشــت. دولت های اروپایــی در آن دوران به بهانه 
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حمایت از اقلیت های مذهبی، به‌ویژه مســیحی، در امور آن کشــورها دخالت می کردند. 
لذا محمدشــاه با حمایت از میســیونرها، حســن نیت خود را نســبت به اقلیت های مذهبی 
ایران نشان داده و بهانه دخالت را از آنان سلب کرد؛ تا آنجا که در صفر 1256 ق/ آوریل 
1840 فرمانی در تأیید آزادی های مسیحیان صادر شد: »... قوم کاتولیک در اتباع احکام 
و شــرایع مذهب و رفاهیت احوالشان، به طوری که اعلیحضرت شاهنشاهی درباره نوکران 
ســپهرمدار مقرر فرموده‌اند، خواهند بود که در بنا کردن و تعمیر معابد و دفن اموات و بنا 
نهــادن مدارس علوم و تربیت اطفال و عمل آوردن رســم نــکاح و ازدواج مابین اهل دین 
خود و تحصیل ضیاع و عقار و بیع و شــرای املاک خود و ضبط مال موروث و مکتســب 
خود در هر حال تابع احکام شــرع شــریف و احکام آن ولایت خواهند بود و اگر کســی 
آنهــا را منع از عبادت نمایــد و آزار و اذیت کند، مرتکبین مورد سیاســت و تنبیه خواهند 
بود«. براین‌اســاس، علمای آن دوره نیز واکنش خاصی در قبال مدارس میســیونری نشان 
ندادند. یکی از مجتهدین در بازدید از مدرسه پرکینز، عملکرد آن را تأیید کرد؛ یکی دیگر 
نیز در حاشــیه فرمان محمدشاه، آن را مشروع دانست )شــهبانی، 1402، صص. 108-105(. به 
ایــن ترتیب، حمایــت هیأت حاکمه ایران از این مدارس به عنوان نخســتین مدارس جدید 

خارجی در ایران، در کســب موفقیت آن ها تعیین کننده بود.

2-1-2. آذربایجان، مقصد اصلی هیأت های میسیونری
منطقه آذربایجان از عصر باســتان تا دوره معاصر، گروه هایی از اقلیت های دینی و مذهبی 
مســیحیان را در خود جای داده بود. این گروه ها در اغلب شــهرهای آذربایجان پراکنده 
بودند و کانون تمرکزشــان در شــمال، غرب و جنوب آذربایجان بود. مهم ترین شــهرهای 
اقلیت نشین آذربایجان عبارت از تبریز، ارومیه، جلفا، سلماس، خوی، قره‌داغ و میاندوآب 
بودند. اکثریت مســیحیان آذربایجان را نســطوریان و سپس ارامنه تشکیل می‌دادند. آن ها 
ســازمان مذهبی مستقل، کلیساهای متمایز، اقتصادی خودبســنده و فعالیت های فرهنگی 
جداگانه‌ای داشتند. برحسب همین شرایط اکثر هیأت های میسیونری در مراکز اقلیت نشین 
آذربایجان ایران نظیر مناطق ارامنه نشــین، مناطق آشوری ها، یهودی ها و امثال آن ها مستقر 
شــدند. چون آنان نگاه تبلیغات مذهبی داشــتند، درصدد برآمدنــد اقلیت ها را تحت تأثیر 
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ایــن تبلیغات قرار دهند. لذا آذربایجان بیش تر مورد توجه قرار گرفت. اولًاً نزدیک عثمانی 
و متاثر از نوگرایی آن ها بود، دوم اینکه شــهرهای مختلــف آذربایجان مثل ارومیه و تبریز 
بیشــترین اقلیت ها را داشــتند. در نتیجه به نظر می‌رسد بیش از نیمی از مدارس میسیونری 
در منطقه آذربایجان و بقیه در شــهرهای اقلیت نشــین مرکزی نظیر اصفهان، شیراز، کرمان 
و ... قرار داشــتند )دشــتکی نیا، 1398، صص. 248-243(. براین‌اساس، هیأت های میسیونری 
فقط در آذربایجان 194 مدرســه تاسیس کردند )هیأت آمریکایی 117، هیأت فرانسوی 74 
و 3 مدرســه هم سایر هیأت ها( که با محاســبه مدارس سایر استان ها، شاید بتوان ادعا کرد 
که هیأت های میســیونری در کشــور قریب 300 مدرسه تأســیس کردند و در این مدارس 

هزاران دانش آموز را آموزش دادند.

3-1-2. دستاوردهای مدارس میسیونری
مؤسســان مدارس میســیونری امر آموزش را از زاویه تبلیغ مذهبــی مورد توجه قرار دادند، 
ضمــن اینکه غالب آموزش های آن ها ماهیت یدی و عملی داشــت؛ مثلًاً آموزش نجاری، 
آهنگری و ... برای پســرها و خیاطی برای دخترها مورد توجه بود. نقطه مشترک تمام این 
مدارس، داشــتن برنامه مشــخص درســی بر پایه علوم مدرن از آن جمله تدریس ریاضی 
جدیــد و فیزیک و شــیمی و تاریخ و جغرافی و زبان های خارجــه بود که این آموزش ها، 
 محصلان را با دنیای جدیدی از علوم آشــنا  می کرد. حتی برخی دروس نظامی و پزشکی 
و معــدن را در برنامه خود داشــتند. البتــه محتوای آموزش دختران متفاوت بود و شــامل 
خیاطی، خانه‌داری، کاردســتی، آواز، پرستاری، بهداشــت اطفال و موسیقی نیز می شد. 
مبلغان مســیحی این مدارس در کنــار آموزش، برخی فعالیت هــای عمومی نظیر آموزش 
پزشــکی، امور درمانی، فعالیت های عمرانی، خدمات اجتماعی و حتی امور خیریه را در 

دستور کار داشتند )شهبانی، 1402، صص. 77-78(.
بررســی های آماری نشــان می دهد که شــمار مدارس میســیونری که بعدها »مدارس 
خارجی« نامیده شدند، در ایران حدود ۳۰۰ مدرسه بوده است )شادکام، 1400، ج 1، ص. 40(. 
برخــی از این مدارس نزدیک به یک قــرن در ایران به فعالیت خود ادامه دادند؛ به بیان دیگر، 
بیش از ســه نســل در این کشــور حضور داشتند. ســرانجام، در اواخر ســلطنت رضاشاه، 
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کارگزاران فرهنگی تصمیم گرفتند بــا تصویب قوانینی، به فعالیت مدارس خارجی در ایران 
پایان دهند. ازاین رو، در فاصله سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۹، این مدارس را یک به یک خریداری 
کردند. دراین میان، تنها یک مدرســه به طور اســتثنا اجازه یافت به فعالیت خود ادامه دهد و 
آن، مدرسه صنعتی آلمانی ها بود )مناشری، 1397، ص. 176(. صرف نظر از تأثیرگذاری صنعتی 
این مدرســه، لازم اســت به عدم رویکرد تبلیغی آن و احتمالًاً گرایش رضاشــاه به آلمان در 
تداوم فعالیت مدرســه توجه شود. نتیجه آنکه مدارس میسیونری در دستیابی به اهداف خود 
برای تبلیغ مســیحیت در ایران موفقیتی به دســت نیاوردند؛ اما نمی تــوان از میراث آن ها در 
نظام آموزشــی کشــور غفلت کرد. از جمله، به نظر می رســد فعالیت این مدارس تلنگری 
برای رجال مذهبی جهت تأســیس مــدارس جدید در عرصه تبلیــغ اسلام و رقابت با آن ها 
در ادوار بعــدی بــود. کمااینکه این مدارس تأثیراتی بر ذهــن و ضمیر رجال معارف پرور در 
عرصه روش های آموزشــی مؤثر، محتوای درسی مفید، از جمله آموزش زبان های خارجی و 
حتی پرورش شــخصیت فراگیران بر جای گذاشتند. همچنین برخی از زمینه های اصلاحی، 
گاهی بخشــی، از این مدارس تأثیر پذیرفتند.  به ویژه در حوزه مدارس جدید ملی با رویکرد آ
رویکردهای آموزش مهارت محور در نظام آموزشــی ایران نیز از این مدارس بی تأثیر نبودند. 
در نهایــت، برخی از فارغ التحصــیلان این مدارس بعدها در عصر ناصری و مظفری خود از 

بانیان مدارس ملی شدند.

3. مواجهه مراجع و علمای اسلامی با مدارس خارجی
بررســی اســناد و مدارک نشــان می‌دهد مواجهه علما با فعالیت مدارس خارجی در ایران 
و اقدامات آموزشــی، تبلیغی و ... متولیان آن مدارس، همچون برخی عرصه های چالشی 
دیگر از آن جمله نظام سیاســی، مشــروطه خواهی، تجددگرایی و ... دارای ابعاد و زوایای 
مختلفی بود. در یک تقسیم بندی کلی می توان، مواجهه علمای دینی با مدارس میسیونری 
را در سه گروه موافقین، مخالفین و قائلین به شروط برای فعالیت مدارس خارجی در ایران 

تقسیم کرد:
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1-3. علمای موافق فعالیت مدارس خارجی
بــه دنبال گســترش فعالیت های منورالفکــران در عصر ناصری به خصوص رواج نشــریات 
انتقادی، به تدریج مطالبات چندی در عرصه های مختلف مطرح شد. ازآنجاکه این مطالبات 
ماهیــت نوگرایانه داشــت، غالباًً از ســوی علمای دینی مورد طرد و رد قــرار می گرفت. این 
مواجهات به تدریج در آســتانه انقلاب مشــروطه، منجر به شــکل گیری برخی جریان های 
مختلف اعم از موافق، مخالف و ... شــد. در این رویکرد مراجع و علمای مشــروطه خواه 
نجف در رأس این جریانات قرار داشــتند. از آن جمله ســه تن از مراجع برجسته نجف آیات 
آخوند خراســانی، شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حســین خلیلی تهرانی از حامیان مشروطه 
بودند. همین علما در حمایت از علوم جدید نیز نقش پیشــگامی ایفا کرده و از آموزش فنون 
حمایت نمودند. توضیح اینکه هنگامی که آموزش علوم و فنون رواج یافت، ازآنجاکه عده‌ای 
با حربه های شــرعی، تحصیل علوم جدید را حرام ‌دانســته و مخالفت خود را اعلام  کردند، 
نشــریه حبل‌المتین برای مقابله با این حربه ها، آبان 1288 یعنی ســه سال بعد از مشروطه اول، 
اســتفتائات مطرح شده در این خصوص را منتشر کرد. استفتای مذکور در شوال آن سال و با 
موضوع تحصیل علوم جدید از آخوند خراســانی و شیخ عبدالله مازندرانی به عمل آمده بود 
)فرجی، 1400، صص. 230-229 به نقل از: حبل‌المتین، 8 ذی‌القعده 1327، صص. 6 -5(. گفتنی است 
که این دو مرجع مشروطه خواه با اعلامیه ها و بیانیه های صادره از نجف در مشروعیت بخشی 
به مشــروطه اول و پیروزی آن و همچنین ناکام گذاشــتن اقدامــات و ترفندهای محمدعلی 
شــاه در مشروطه دوم نقش مؤثری داشتند. از همین رو، در موضوع چالش فعالیت مدارس 
خارجی، اســتفتا از نامبردگان می توانســت نقش تعیین کننده ای در حل این معضل داشــته 
باشد. ســؤالات مطرح شــده، جامع الاطراف و ابعاد مختلف آموزش اعم از یادگیری علوم 
جدید، فعالیت مدارس خارجی، محتوای درســی آن هــا و حتی آموزش زبان خارجی را در 
برمی گرفت. پاســخ شــیخ عبدالله مازندرانی-که مورد تأیید آخوند خراسانی نیز قرار گرفته 
اســت- موافقت بــا فعالیت مدارس خارجی و موارد مذکور در ســؤال اســت؛ اما در ادامه 
استفتا، شرطی را به منظور دفع پیامدهای »عقاید فاسده« تعلیمات آنان بیان کرده است و آن 
اینکه »... مرکزی با عضویت افراد متخصص در زمینه مسئله های علمی و دینی و نیز خبره 
بر موضوع های شــرعی و عقلی« تأسیس شود تا »... بر همه مدرسه ها و مکاتب و تعلیمات 
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آن هــا ...« نظارت کند )فرجی، 1400، صص. 230-229 به نقــل از: حبل المتین، 8 ذی القعده1327، 
صص.7-6(. به منظور بیان همه زوایا و ابعاد استفتای مذکور و پاسخ دو مرجع مشروطه، عین 

سواد نظر آنان به شرح ذیل ارائه می شود:

سند شماره 1
ســواد استفتاء از آیات شیخ عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی

در مورد تحصیل علوم جدید و آموزش زبان‎های خارجی و پاســخ آن دو مرجع دینی
  

]سؤال[ اول اینکه آیا حقیقت علم را که عبارت است از فهم حقیقت های اشیاء و نیز آموختن صنایع 
به غیر از ســحر و کهانت و به جز آنچه اسلام حرام کرده است، می توان مخالف دین قلمداد کرد و 
علوم جایزالتعلیم را تنها به علوم شــرعیه منحصر کرد؟ دوم راجع به تحصیل علوم و فنون رایج زمان 
است: از قبیل علوم طبیعی، ریاضی، طب و سیاست و سایر علوم که در تقسیم بندی علما شامل در 
علوم معقول و از زیرمجموعه دوم علم »حکمت« هســتند و ملل دیگر آن ها را از دانشمندان اسلام 
اقتباس کرده اند و به تدریج ترقی شــان داده اند. آیا تحصیل این علوم و فنون به‌طوری که مســلمانان 
بتوانند به وســیله آن ها احتیاجات عمومی و شخصی خود را برطرف کنند و از ممالک اسلام و دین 
خود محافظت کنند، بر عموم مردم واجب اســت یا خیر؟ ســوم اینکه آیا آموزش زبان های خارجی 
ذاتاًً بر اساس شرع حرام است یا خیر؟ و چهارم اینکه آیا آموزش این زبان ها که فعلًاً وسیله و پیش نیاز 

آموزش علوم و فنون یاد شده است، من باب المقدمه ضرورت دارد یا خیر؟
پاســخ شــیخ عبدالله مازندرانی: »تعلیم علوم و فنون یادشــده علاوه بر آنکه فی نفســها در 
حفــظ بیضه اسلام از واجبات اســت و تهیه قوای دفاعی منوط بر آن هاســت، لــذا از اهم واجبات 
اســت و اجازه آموزش به استثنای آنچه مورد تحریم شریعت اســت و نیز جواز آموزش سایر زبان ها 
و نیز ضرورت ترجمه آنچه آموزش علوم و فنون منوط بر آن هاســت از واضحات اســت، لکن چون 
تعلیمات فرقه های غیر اسلامی و کتب تصنیفی آن ها متضمن عقاید فاســده اســت و موجب فساد 
عقیده بعضی از متعلمین می شود از همین روی لازم است که برای اخذ علوم یادشده و دفع مفاسد 
آن، مرکزی با عضویت افراد متخصص در زمینه مسئله های علمی و دینی و نیز خبره بر موضوع های 

شرعی و عقلی تشکیل و رسماًً بر همه مدرسه ها و مکاتب و تعلیمات آن ها نظارت نمایند«.

آخوند خراسانی هم در پاسخ خود، پاسخ شیخ عبدالله مازندرانی را تأیید کرده است.
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2-3. علمای مخالف فعالیت مدارس خارجی
 در مقابل دو مرجع بزرگ مشروطه، دو تن از مراجع و علمای برجسته دیگر دوره بعدی یعنی 
آیات میرزا محمدحســین نائینی-که در دوره انقلاب مشروطه از زمره علمای مشروطه خواه 
بود- و ســید ابوالحسن اصفهانی، نظری کاملًاً متفاوت یعنی در مخالفت با فعالیت مدارس 
خارجی در ایران ابراز کردند. درباره تکاپوهای اصفهانی برای شناخت ماهیت و فعالیت این 
نوع مدارس نقل اســت که ایشان برای این منظور به شیخ عباسعلی اسلامی از طلاب ایرانی 
حــوزه علمیه نجف مأموریت داد تا ضمن عزیمت به هندوســتان جهــت امر تبلیغ، با نحوه 
فعالیت مدارس خارجی در هند و همچنین مدارس اسلامی مسلمانان هند آشنا شود. در این 

خصوص محسن اسلامی، فرزند شیخ عباسعلی اسلامی نقل می کند: 
... آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی در نجف به پدرم مأموریت داد که به برای 
تبلیغ به هندوســتان بروند. حضور تقریباًً هفت ساله ایشان در هند و رفت وآمدهایی 
که داشــتند و  همچنین اقامت ایشــان در نجف و کربلا و هفت سال تحصیل در 
ســامرا در دوره اضمحلال عثمانی، پدرم را نسبت به سلطه استعمارگران و ضعف 
مســلمانان حســاس کرد. ازاین رو، در دوره اقامت در هند، حتی سفرهایی هم به 
شــرق از جملــه به برمه و چین انجــام دادند. حتی در میانمار مرکز برمه مدرســه‌ 
الواعظین تأســیس کردند. ایشــان هر شهری می رفتند ســعی می کردند سه کار را 
انجام دهند: تأســیس مدرسه، تأسیس کتابخانه، تأســیس حوزه علمیه. در هفت 
ســالی که در هند بودند، متوجه شدند که اســتعمار از چه طریقی عمل می کند. 
فهمیدند که اســتعمار بــرای کارهای دیر بازده ســرمایه گذاری می کند و آینده را 
می بیند. متوجه شد که مسلمانان هم باید همین کار را بکنند و از همین طریق برای 

اعتلای مسلمانان و شیعه عمل کنند )اسلامی، 1403، ص. 73(. 
اسلامی بعد از مراجعت از این ســفر، در سال 1322 مدارس جامعه تعلیمات اسلامی را 
تأســیس کرد که تا سال 1357، تعداد 180 شعبه مدرســه آن فعالیت می کرد.  به هرحال، به 
نظر می رسد با عنایت به این گونه تکاپوها، بتوان به ماهیت و علت مخالفت اصفهانی نسبت 
بــه فعالیت مدارس خارجی در جهان اسلام و البته ایران پی برد. به هرحال، به منظور روشــن 
ســاختن زوایای این مخالفت، عین استفتای نامبرده به شرح ذیل ارائه می شود. گفتنی است 
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که در پاسخ این استفتائات، به سیاق رسالات و اعلامیه های عصر مشروطه، سیل گونه ای از 
آموزه‎های شریعت، اتهامات به بیگانگان، توطئه ها و نیرنگ های خارجیان علیه اسلام جاری 
شده است. اصفهانی از مدارس خارجی تحت عنوان »مدارس ملعونه« نام برده و نائینی آن 
مدارس را »کارخانه های بی دینی« نامیده است )منظورالاجداد، 1394، صص. 60-59(. به منظور 

روشن ساختن زوایای این استفتاء عین سواد آن به شرح ذیل ارائه می شود:

سند شماره 2
ســواد استفتاء از آیت‌الله نائینی در مورد مدارس جدید و پاسخ وی

بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضــور مبارک حضــرت مســتطاب حجت‌الاسلام‌والمســلمین آیت‌اللــه فی‌العالمیــن آقا میرزا 
محمدحســین نائینــی دام‌اللــه ظله‌العالی علــی مفارق‌الانام عــرض می‌دارد: اسلامیــان پناه چه 
می فرماییــد در باب مکاتب ]مدارس[ جدید مردانــه و زنانه که البته اوضاع کنونی آن ها کاملًاً به 
عرض حضور مبارک رســیده و نتیجه ترتیب ایــن مکاتب و مدارس، بی‌دین و لامذهب در آمدن 
ابنای مســلمین اســت، در اندک زمان اطفــال را از مقتضیات دین اسلام متنفــر ]می کنند[ و در 
ارتکاب محرمات و مناهی شرعیه و استخفاف به معظمات اسلامیه از هر قبیل حتی نماز و روزه و 
تعزیه حضرت سیدالشــهدا صلوات‌الله علیه و غیرذالک هیچ پروا ندارند. تأسیس این گونه مكاتب 
و ترویج آن ها به فرستادن اطفال در آن و دادن اعانه و نحو آن ها چه صورت دارد. مستدعی است 

حكم مســئله را مشروحاًً بیان فرمایید. ادام الله ظلکم العالی علی مفارق الانام.

جواب
بسم‌الله الرحمن الرحیم

 بلی قرن ها اســت صلیبیان برای محو کلمه طیبه اسلام و قران مجید نیرنگ ها به کار برده و اموال 
خطیره به اســم نوع خواهی برای این یگانه مقصدشــان صرف کردند و به هیچ وســیله به مقصود 
خود نائل نشــدند جز از همین طریق تشکیل مکاتب و مدارسی که به ادراج مبانی طبیعی مذهبان 
در اصول تعلیمات، تخم بی‌دینی و لامذهبی را در ضمائر ساده ابنای مسلمین کاشته، به طوری که 
آرزو داشتند به مقصود خود رسیدند و چنانچه پس از تبیّّن مقصوده باز هم مسلمانان پاک‌ عقیده 
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در غفلت بمانند و به لیت‌ولعل ]شاید، کاش، اگر[ خود را دل خوش نمایند، به تبدل دو سه طبقه، 
جز دهری مذهب و داروینی مشــرب در تمام صفحه ایران دیده نخواهد شد و از مجوسیت قبل از 
اسلام به مراتب اسوء حالا خواهد بود و برحسب اخبار صحیحه صریحه، تبعات این ضلالت ابدیه 
در صحیفــه اعمال این عصــر ثبت و مندرج خواهد بود و علی هذا بردن اطفال بی گناه که مواهب 
و ودایــع الهیه‌اند، به چنیــن کارخانه های بی‌دینی و اعانت و ترویج آن هــا بای‌وجه کان و صرف 
یک درهم مال بر آن ها، از اعظم کبائر و محرمات و تیشــه زدن به ریشــه اسلام اســت، اعاذالله 

المسلمین عن ذلک.
حــرر فی جمادی‌الثانیــه 1341، ]حدود بهمــن 1301[ الاحقر محمدحســین‌الغروی النائینی 

)محل مهر(
سواد مطابق اصل است ]امضا: محمد شایسته[

سند شماره 3
ســواد استفتاء از آیات‌الله نائینی و اصفهانی در مورد

فعالیت مدارس خارجی در ایران و پاسخ آن دو
]آرم شیر و خورشید[

ریاست وزرا
نمره عمومی 1044 نمره خصوصی... کارتن 10/10 دوسیه...

تاریــخ تحریر برج تاریخ پاکنویس برج تاریخ ثبت 28 برج میزان ئیل 1302
عرض می شود...

وزارت جلیله معارف و اوقاف
 به عرض می‌رســاند از مدلــول مرقومه مکاتبه حضرتین آیتین‌الله آقــای آیت‌الله اصفهانی و آقای 
آیت‌الله نائینی راجع به مدارس آمریکایی عموماًً و مدرســه نائین خصوصاًً اطلاع حاصل گردید به 
وزارت معارف مؤکداًً دســتور داده شــد که تحقیقات محلی نموده و اقدام لازم در رفع معایب آن 

به عمل آورده و نتیجه را اطلاع بدهند.
]مهر مستطیل شکل[: آرشیو کابینه ریاست وزرا

 نمره ...
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سند شماره 3/1
بسم‌الله الرحمن الرحیم

خدمت جناب مســتطاب حجت‌الاسلام آقای حاجی میرزا احمدآقا
 آقازاده خراسانی سلمه‌الله تعالی تصدیع‌افزا می گردد

مندرجــات ایــن پاکت یکی پاکت های راجعه به شــکایت اهالی نطنز اســت از حاکمشــان که مقام منیع 
ریاســت وزرا عظام دامت شــوکته ایصال فرمایند. بعد از ابلاع عرض سلام به عرایض متظلمین رســیدگی 

خواهند فرموده فرمود. ا‌ن شالله تعالی1  
و یک فقره دیگر راجع به مدرسه آمریکایی است اگرچه این مکاتیب مهر ندارد و نمی‌دانم چنین پیشنهادی 
معلوم؟ شــده اســت از مردمان صحیح یا آنکه اصلًاً اســاس ندارد و البته به چنین مکتوب که بی مهر بود 
نمی توان اعتماد نمود. لکن اجمالًاً خرابی ]خرابکاری[ مدرســه آمریکایی را خود حضرت اشــرف آقای 
رئیس‌الوزرا دامت شوکته فقط از تنصر ]نصاری یا مسیحی شدن[ چند نفر مسلمان‌زاده های نائین که بعض 
آن ها بالخصوص از چه خاندان ]معروفی[ هســتند و بالاخره دخترعموهای معقوده آن ها را به پسرعموهای 
دیگرشــان تزویج نموده‌اند باید کاملًاً مســبوق باشــند؛ و از همین مطلب که از معدود شــاگردهای اهالی 
نائین، متعددی رســماًً نصرانی شدند و غسل تعمیدشان داده‌اند حال بقیه هم معلوم خواهد بود. اروپایی ها 
برای هدم اســاس مســلمانی خرج ها کردند به اســم نوع خواهی پول ها ریختند لکن از هیچ طریق نائل به 
مقصد نشدند جز از طریق مکاتب و مدارس که خوب به مقصد رسیدند و چون ترتیب یافتگان آن مدارس 
ملعونه در مدارس تأسیســیه اسلامیه، مدار امور شدند و اســاس تعلیمات را از آن ها فراگرفتند لهذا خرابی 
را ســرایت دادند فانا لله و انا الیه راجعون؛ و علی‌ای حال این پیشــنهاد را اگر مندرجات آن را دولت علیه 
لازم شود حق اجرا دارند به نیابت غیبیه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه امیدواریم موفقیت به اجرای آن از 

حضرت اشــرف آدام‌اله تعالی تاییداته و شوکته فوت نشود.
الاحقر ابوالحسن الموسوی الاصفهانی ]امضا[
الاحقر محمدحسین الغروی النائینی ]امضا[
]مهر بیضی شکل[ محمدحسین
]مهر مستطیل شکل[ آرشیو کابینه ریاست الوزر

نمره...
]حاشــیه بالا[ بدهند آقای وزیر معارف ملاحظه نمایند تا مذاکره و قرار لازم داده شود.

]حاشیه پایین[ آقای وزیر معارف ملاحظه نمایند.

1. متن نامه شکایت اهالی تهران در داخل پرونده موجود نبود.
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به جز اســناد و فتاوای مذکور، خوشــبختانه در برخی خاطرات نیــز به مواضع آیت‌الله 
اصفهانی اشاره شده است. از آن جمله در خاطرات عین‌السلطنه راجع به مخالفت آیت‌الله 
اصفهانی با فعالیت مدارس خارجی نکته‌ای آمده است که می تواند ابعاد دیگری از موضع 
ایشــان را روشن کند. عین‌السلطنه در خاطرات خود در دوره اقامت در نجف، خاطرنشان 
می ســازد: »در این ایام تلگرافی از آقایان ]علما[ صادر شده که مدارس خارجه که مبنای 
آن بر تخریب مذهب ]اسلام[ و اشاعه مذهب خودشان ]مسیحی[ است، باید بسته شود و 
در ســایر مدارس ایرانی هم بعضی تغییرات داده شود. آقا ]آیت‌الله اصفهانی[ امروز از آن 
مدارس خصوصاًً مدرســه آمریکایی ها استفسار می فرمودند. مهذب‌الدوله ]سفیر ایران در 
بغداد[ گفت: بله اســاس آن ]مدارس[ مذهبی اســت، اما چهل سال است که دایر است. 
فرمودنــد آیا دولت معاهده‌ای در مقابل آن دارد که باید حفظ نماید؟ گفت: نه؛ اما عملًاً 
تصدیق نمــوده. گفت: دولت های ما لاابالی‌اند و آنچه می شــود به‌واســطه عدم مراقبت 
دولت اســت و این مدارس اسباب تخریب مذهب است و بچه ها بی‌دین خواهند شد. باید 
دولت هر قســم هست تا نهضت ملی و انقلابی نشده، رفع نماید. شما ]مهذب‌الدوله[ هم 
که به آمریکا می‌روید البته البته در این باب گفتگو کنید و به آن ها بگویید که این مســئله 

باعث فســادی می شود و تا موقع دارند، برهم بزنند«.
عین‌الســلطنه در خاتمــه به نکته‌ای دربــاره این موضع آیت‌الله اشــاره کرده که حائز 
اهمیت ویژه اســت: »از این فرمایشــات آقا معلوم شــد که مســئله جبری اســت و باعث 
زحمت کلی می شــود و احتمال قوی می‎رود این راهنمایی را انگلیسی ها فقط محض آمدن 
مستشــاران آمریکایی نموده‌اند که لدی‌الورود یک مناقشــه بین ما و آن ها حادث شــود« 

)مسعود سالور و ایرج افشار، 1374، ج 8، صص. 6575-6576(.

3-3. تعیین شروطی برای فعالیت مدارس خارجی در ایران
بــه جزء دو طیــف موافقان و مخالفان فعالیت مدارس خارجی در ایران، گروه ســومی از 
علما و البته رجال دیوان ســالار نظام آموزشــی نیــز بودند که با عنایت به ســابقه و مزایای 
مدارس خارجی، ضمن موافقت با فعالیت آن مدارس، شــرایطی برای تداوم فعالیت آن ها 
قائل شــدند. به تعبیر دیگر، این گروه ضمن موافقت ضمنــی با فعالیت مدارس خارجی، 
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شــروطی از جمله تابعیــت متولیان مدارس از قوانین و نظام آموزشــی ایران، امکان کنترل 
بر فعالیت آن ها و ... تعیین کردند. در نوشــتار ذیل دو دســته از اســناد و مدارک در این 

خصوص ارائه می شود:

1-3-3. مطالبه تجار و اصناف از نخست‌وزیر
 در ســند نخست درخواســت عده‌ای از تجار و اصناف از نخست‌وزیر وقت برای اعمال 
محدودیت و تعیین شروط فعالیت مدارس خارجی ارائه شده )ساکما، 63002/4163/195/2( 
و در ادامه در مجموعه اســنادی دوم، چندین مورد از متن مذاکرات و مصوبات شــورای 
عالــی معارف/ فرهنگ دربــاره نحوه فعالیت و ضــرورت نظارت بــر فعالیت آنان مورد 

بررسی قرار گرفته است:

سند شماره 4
درخواست عده‌ای از تجار و اصناف از رئیس‌الوزرا )میرزا حسن خان مشیرالدوله(

در خصوص اعمال شــروطی برای فعالیت مدارس خارجی در ایران
]آرم شیر و خورشید[

ریاست وزرا
نمره عمومی 1044 نمره خصوصی... کارتن 10/10 دوسیه...

تاریــخ تحریر برج تاریخ پاکنویس برج تاریخ ثبت 28 برج میزان ئیل 1302
وزارت جلیله معارف و اوقاف

 راجع به مدرســه آمریکایی راپرتی رسیده است که سواد آن برای ملاحظه و اطلاع آن 
وزارت جلیله ارســال گردید تا نســبت به مندرجات آن رسیدگی و تحقیقات کامل فرموده 

اقدام لازم به عمل آورند.
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سند شماره 4/1
مقام منیع و موقع رفیع ریاســت وزرا عظام دامت عظمته

البته واضح است که غرض از تأسیس مدارس خارجه از قبیل مدرسه سن لوئی و آمریکایی و ... 
در بلاد ایرانی توســعه معارف و ترویج علوم و صنایع اســت و از این جهت اســت که ملت ایران 
ســالیانه مبالغ هنگفتی به عنوان کمک معارف از بیت‌المال خود به مدارس مذکور پرداخته که به 
مقصــود مزبور نائل و موفق گردد. علاوه براین، در مواقع لازمه نیز از بذل هیچ گونه مســاعدت و 
همراهی فروگذار ننموده. متأســفانه در عوض انجام وظائف و نشــر معارف، آنچه تاکنون از این 
مدارس بالأخص مدرسه آمریکایی مشهود و ملحوظ گردیده به غیر از نشر میکروب فساد اخلاق 
و کوشــش در ایجاد نفاق و اختلافات و تزریق اوهام و خرافات در افکار و دماغ های نوباوگان و 
دوشــیزگان ایرانی و بالاخره اضمحلال قومیت و ملیت که قهراًً منتهی به تســلط اجانب و تخریب 
اساس دین مبین اسلامی است مقصود دیگری ندارند. بناء علیهذا ما توده ملت بنام حفظ حیثیات 
شــرع انور و پاس احترامات قانون اساســی مملکتی برای جلوگیری از معایب و مفاســد اقدامات 
مؤسســین و معلمین این مدارس از آن مقام منیع جدا اســتدعا بذل توجه عاجل می نماییم که امر 
و مقرر فرمایند از این تاریخ به بعد هر مدرســه خارجه که در حقیقت غرضش نشــر علم و ترویج 

معارف است باید تابع شرایط ذیل باشد:
1. باید دارای امتیاز از دولت علیه باشد.

2. باید تابع پروگرام وزارت جلیله علوم باشد.
3. مدیر و معلمین مدرســه نباید کشیش نصرانی و از مبلغین مذاهب خارجه باشند.

4. تبلیغــات مذهبی، تدریس انجیل و ســایر کتب مذهبی، غســل تعمید و دعوت محصلین 
ایرانی به عبادت به طرز خارج از دیانت اسلامی به کلی ممنوع باشــد.

5. هــرگاه از طرف مفتشــین وزارت جلیلــه علوم که در مواقع غیر معین مدرســه را تفتیش و 
عملیات مدیر و معلمین را تحقیق می نمایند، راپرتی مبنی بر تخلف اولیاء مدرســه از شــرایط 
مقرره مذکوره در فوق برسد، وزارت جلیله معارف در دفعه اول اخطار و در ثانی مجازات و 

در دفعه ثالث مدرســه را امر به تعطیل خواهد نمود.
در خاتمه خاطر مبارک رئیس محترم دولت را به این نکته متوجه می نمایم که مبادرت 
به این اقدام نه از نظر تأســی و مقابله به اعمال وحشــیانه دولت جابــره بی عاطفه انگلیس 
اســت، بلکــه فقط برای حفظ حیثیات قانون مقدس اساســی اســت که از ســفک دماء 



181 رحیم روح بخش اله آباد: مدارس میسیونری در ایران: از واکنش مراجع دینی تا ...

]خونریزی[ عده کثیری از جوانان ایرانی تحصیل گردیده اســت و بس.
امید اســت هرچه زودتر مقرر فرمایند مســتدعیات مشــروعمان را به موقع اجرا گذارند )به امضای 

عده کثیری از تجار و اصناف و ســایر طبقات مختلفه ملت(.
]پی نوشت پایین[ سواد مطابق اصل است

بدهید آقای وزیر معارف ملاحظه نمایند تا مراســله ]ناخوانا[
 ]مهر مستطیل شکل[ آرشیو کابینه ریاست الوزرا

 نمره...

2-3-3. مواجهه شورای عالی معارف با فعالیت مدارس خارجی
در این میان، بررســی صورت مذاکرات و مصوبات شــورای عالی معــارف/ فرهنگ ابعاد 
دیگری از چالش فعالیت مدارس خارجی در ایران را نشان می دهد. پیش از پرداختن به این 
موضوع، بایســته است که ابتدا نقش و جایگاه شــورا مورد بررسی قرار گیرد. شورای عالی 
معارف )1317-1301( و در ادامه شــورای عالی فرهنگ )1346-1317( را می توان به عنوان 
نهادی دولتی به منظور سیاســت گذاری متمرکز فرهنگــی تلقی کرد. در واقع، مصوبات این 
شــورا بود که در ســال های نخســت فعالیتش با تدوین قوانین و مقررات لازم، پایه ساختار 
نظام نوین آموزشــی، علمی و فرهنگی متمرکز را بنیان گذاشــت. کما اینکه تصویب قانون 
تأســیس شورا و تشکیل جلسات آن در یکی دو ســال بعد از کودتای سوم اسفند 1299 نیز 
در راســتای تمرکزگرایی نهاد دولت در پی قدرت یابــی تدریجی رضاخان قرار گرفت. البته 
ناگفته نماند که حوزه فعالیت و تصمیمات متخذه شورا در چهار دهه نخست )شورای عالی 
معارف و فرهنگ( بســیار فراتر از وزارت آموزش وپرورش فعلی بود. به طوری که حوزه های 
سیاست گذاری آن شــامل تمام عرصه های فرهنگی، هنری، آموزشی، علمی و موارد مرتبط 

را در برمی گرفت تا جایی که امروزه چندین وزارتخانه و سازمان جایگزین آن شده است.
بررســی اســامی و وظایف اعضای شــورای عالی معارف/ فرهنگ/ آموزش وپرورش 
)1347 تاکنون( نشــان می دهد که از همان آغاز تشــکیل این شــورا، همیشه یک روحانی 
مجتهد جامع الشــرایط به عنوان یکی از اعضای رســمی در جلســات شــورا شرکت داشت. 
مهم‎ترین وظیفه عضو مجتهد شورا این بود که مراقبت کند تا مصوبات شورا از نظر شریعت 
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منطبق با اسلام- تشــییع اثنی عشری- باشد. در میان اسامی مجتهدین عضو شورا- شورای 
معارف قبل از تأســیس رســمی آن در ســال 1300- در اواخر دوره قاجار نام علمایی نظیر 
آقا شــیخ محمدعلی تهرانی، بهاءالواعظین، حاجی آقا شیرازی، صدرالافاضل، حاجی سید 
محمد ســلطان العلماء و بالاخره حاج شــیخ محمدامین صدرالاسلام به چشــم می خورد. 
شخص اخیر به مدت یک سال از اولین جلسه رسمی شورای عالی معارف- در دوره جدید 
فعالیت آن- از 7 میزان )مهر( 1301 الی جلســه 37 شــورا در 29 میزان 1302 به عنوان یکی 
از اعضای ده نفره1 رســمی شــورای عالی معارف در جلسات شورا شــرکت کرد. به دنبال 
اســتعفای نامبرده »به دلیل مشــاغل و گرفتاری های شخصی« )آرشــیو مرکز اسناد شورای عالی 
آموزش و پرورش، 1 میزان1302(. شیخ مهدی مجتهد لاهیجی جایگزین او به عنوان عضو مجتهد 
جامع الشــرایط شورا شد. در متن مصوبه آمده است: »نظر به اینکه در شورای عالی معارف 
مطابــق قانون وجود یک نفر مجتهد جامع الشــرایط لازم بود، از طــرف آقای وزیر معارف، 
آقای ســید مهدی مجتهد لاهیجی به این ســمت معین شدند« )آرشــیو مرکز اسناد شورای عالی 
آموزش و پرورش، 1302/8/13(. بررســی تکاپوهای مجتهد جامع الشرایط شورا حاکی است که 
وی نقــش عمده ای در تصویب قوانیــن و مقررات مربوط به ترویج احکام اسلامی و اصول 
دینی در مدارس کشور داشت. کما اینکه همین مطالبه از زمره دغدغه  های مهم سایر علمای 
مذهبی و عناصر ســنت گرا نیز بود. در این میان نقش ســید مهدی مجتهد لاهیجی به عنوان 
مجتهد جامع الشرایط عضو شورای عالی معارف )آرشیو مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش، 
1302/8/13( تا زمان رحلت-1330- )به مدت حدود سه دهه( تأثیر عمده ای بر فعالیت های 
شــورا داشت. وظیفه اصلی مجتهد عضو شــورا این بود که مانع تصویب تصمیمات مباین با 
شــرع اسلام در شورا شــود. بررسی مصوبات شورا نشــان می دهد که مجتهدان عضو شورا 
نســبت به حفظ اصول شریعت در مصوبات شــورا اهتمام ویژه‎ای داــشته‎اند. به طوری که 
می تــوان ادعــا کرد مجتهدان شــورا در چند عرصه دینــی از آن جمله حفــظ و تداوم نظام 

 1. سایر اعضای شورای عالی معارف عبارتند از: دو نفر از روسای مدارس عالیه و متوسطه، دو نفر از معلمین
 درجه اول مدارس عالیه و متوسطه، پنج نفر از دانشمندان مملکت ) ر.ک به: مرکز پژوهش های مجلس
 شورای اسلامی،1300/12/20(، لوح قانون،  قانون شورای عالی معارف، مصوب مجلس شورای ملی )دوره

چهارم(، مورخ 02 حوت ]اسفند[ 1300(.
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آموزشــی مکتب خانه ای، آموزش احــکام اسلامی، برپایی نماز در مــدارس، تألیف کتاب 
درســی قرائت قرآن، غنی بخشی به کتب درســی دینی و ... نقش تعیین کننده ایفا کردند. 
یکی از این عرصه ها، موضع گیری در قبال فعالیت مدارس خارجی در ایران بود که به شرح 

ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

4-3. مجتهد جامع‌الشرایط شورا و شرایط مجوز فعالیت مدارس خارجی در ایران
یکی از مهم ترین اقدامات مجتهد جامع‌الشــرایط عضو شــورای عالی معارف/ فرهنگ- 
در ایــن دوره مجتهد لاهیجــی- در خلال مذاکرات شــورای عالی معــارف/ فرهنگ، 
تذکرات وی درباره جلوگیــری از تبلیغات مدارس خارجی در ایران بود. لاهیجی معمولًاً 
در مذاکــرات مربوط به این مدارس اعم از صدور مجوز فعالیت، پیشــنهاد می‌داد که در 
قبــال صدور مجــوز فعالیت این گونه مدارس، نســبت به نیات و اهــداف آن ها احتیاط و 
اقدامات لازم به عمل آید. از آن جمله در مذاکرات مربوط به بررسی »پیشنهاد مستر استر 
آمریکایی دایر به تقاضای امتیاز چهار باب مدرســه كه در تبریز و ارومیه و مراغه و هفتوان 
ســلماس ... آقای لاهیجی اظهار كردند تأسیس مدرســه بسیار خوب است درصورتی که 
قوانین ما را محترم بشــمارند و تبلیغات مذهبی را نســبت به مســلمین موقوف و شرعیات 
تدریــس نموده، مفتــش وزارت معارف را هم بپذیرند.« این پیشــنهاد مورد تأیید اکثریت 
اعضای شورا قرار گرفت )آرشــیو مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش،1403/2/30(. سپس 
در مذاکرات جلســه بعدی درباره »مراســله وزارت خارجه راجع به تقاضای مســتر استر 
آمریکایی« مقرر گردید »... علاوه شــود كه حق نداشــته باشند تبلیغ آیین عیسوی نسبت 
به اطفال مســلمین بنمایند« که این پیشــنهاد در قالب یک ماده در امتیازنامه تصویب شد. 
ســپس در ادامه »آقای كفیل ]معارف[ پیشــنهاد فرمودند چون حضــرات آمریکایی ها از 
مرحوم محمدشــاه فرمان برای دایر كردن مدارس در این در دســت دارند، بهتر این است 
موادی از فرمان مزبور برای ضبط در دوســیه از وزارت خارجه خواســته شــود با اكثریت 

تصویب گردید« )آرشــیو مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش،1304/3/6(.
کید اعضای  این پیشنهاد درباره مدارس روسی نیز مطرح و با تذکرات لاهیجی مورد تأ
شورا قرار گرفت. از آن جمله در جلسه‌ای دیگر از همین سال »... بدواًً آقای معاون ]رضا 
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قلی خان هدایت )نیرالملک( نایب‌رئیس شــورا[ شــرحی راجع به مدارسی كه روس ها در 
ولایات بدون اجازه افتتاح نموده و وزارت معارف آن مدارس را بســته اســت، بیان نموده 
و اقدامــات وزارت معارف و وزارت خارجه را تصریــح و بالنتیجه تا اینكه روس ها حاضر 
شــده‌اند پرگرام وزارت معــارف را معمول و از تبلیغات سیاســی و مذهبی نیز در مدارس 
ممنوع باشــند، توضیحات لازم داده در خاتمه پیشنهاد نمودند كه رأی سابق شورای عالی 
معارف راجع به اتباع خارجه كه در ایران مدرســه افتتاح می نمایند، قدری مبسوط‌تر گردد 
كه مطلق تبلیغات مذهبی و سیاســی ممنوع باشد« پیرو این بیانات، لاهیجی پیشنهاد نمود 
»بایــد این مســئله ]تبلیغات مذهبی[ محدود باشــد، زیرا به طور مطلــق نمی توان تعلیمات 
مذهبی را ممنوع داشــت«. فروغی در ادامه این بحث به نوعی بر پیشــنهاد لاهیجی صحه 
نهــاد »... چون امتناع از دادن اجــازه به اتباع خارجه خالی از محظور هم نیســت تا این 
انــدازه هم كه آن ها حاضر شــده‌اند نظارت و تفتیش وزارتخانه و اجرای پرگرام را رســماًً 
بــه عهــده بگیرند، باید قناعت كرد« بعــد از این مذاکرات »با اكثریت آرا تصویب شــد 
عموم اتباع خارجه كه در ایران اجازه حاصل كرده و تأســیس مدرسه می نمایند از تبلیغات 
مذهبی و سیاســی ممنــوع و باید پرگرام وزارت معارف را در مدارس خودشــان معمول و 
مجری دارند« )آرشیو مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش، 1304/6/25(. دراین‌راستا، شورا 
اجازه تأســیس مدارس مختلط به یکی از اتباع شوروی را، به این شرط که »... شاگردان 
ذکور و اناث مســلمان تبعه ایران را در آن مدرســه نپذیرند«، صادر کرد« )آرشیو مرکز اسناد 

شورای عالی آموزش و پرورش،1304/9/30(.
بررســی صورت مذاکرات شورا حاکی است که کم‌و بیش در تمام سال های سلطنت 
رضاشــاه، فعالیت‌های مدارس خارجی در ایران مورد بحث و بعضاًً چالش شــورا بود و 
معمــولًاً لاهیجی نیز نظرات مبســوطی ارائه داده اســت. از آن جمله به نظر می‌رســد با 
عنایــت به امتیازاتی که این‎ گونه مدارس- نظیر شــبانه‌روزی بــودن و ...- به محصلان 
در تهران می‌دادند، این مدارس مورد اســتقبال برخی از جمله محصلان شهرســتانی قرار 
گرفت؛ لذا لاهیجی پیشــنهاد نمود »... وزارتخانه در هذه‌الســنه وســایل تدارك مدرسه 
شــبانه‌روزی جهــت محصلینی كه از ولایات به مركز می آیند در نظــر بگیرند كه محتاج 
رفتــن به مدارس خارجه نشــوند« که وزیر معارف اظهار نمودند »... مدرســه علمیه را 
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برای مدرســه شــبانه‌روزی تخصیص خواهیم داد« )آرشیو مرکز اســناد شورای عالی آموزش و 
پرورش، 1305/4/15(.

ضمن اینکه در همین ســال بار دیگر دولت شــوروی درخواســت امتیاز تأسیس شش 
مدرسه مختلط در شهرهای بندرجز ]گز[، تبریز، بارفروش ]بابل[، رشت، مشهد و ]بندر[ 
پهلوی را مطرح کرد. در آغاز جلســه بررسی این درخواست، نماینده وزارت معارف »... 
اظهاراتی نموده محذورات دولت را بیان کرده و مراســله‌ای که سفارت روس متعهد شده 
بود که دختر مســلمان در هیچ یــک از این مدارس پذیرفته نخواهد شــد، قرائت گردید« 
ســپس بعد از مذاکراتی شــرایط ذیل برای اعطای این امتیــاز تصویب گردید: اولًاً، دختر 
مســلمان به هیچ‌وجه در این مدارس نپذیرند. ثانیــاًً، مواد پروگرام وزارت معارف را مجری 
دارنــد. ثالثاًً، به اتباع ایرانی تبلیغات سیاســی ننمایند. رابعاًً، به اطفال مســلمان شــرعیات 
مذهــب اسلام تدریــس کنند. خامســاًً، در هر موقــع وزارت معارف حــق تفتیش در آن 

مدارس داشــته باشد )آرشیو مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش،1305/7/6(.
دولت شــوروی در ســال بعد اعطای این امتیاز را برای شهر تهران نیز درخواست نمود 
کید کرد »باید رأی تصویب مشروط به این  که شورا موافقت نمود، ولی لاهیجی مجدداًً تأ
باشــد که درباره اطفال مسلمان قسمت شرعیات و قرآن نیز تدریس شود« )آرشیو مرکز اسناد 

شورای عالی آموزش و پرورش،1306/2/16(.
بررســی صورت مذاکرات شــورا نشــان می‌دهد که متولیان مدارس خارجی نسبت به 
اجرای کامل مقررات و قوانین مصوب شــورای عالــی کوتاهی می کردند. این امر مجدداًً 
اعتراض لاهیجی را در یکی از جلســات شورا برانگیخت و خطاب به وزیر تذکر داد »... 
مراقبت شود که مدارس خارجی در این موقع پروگرامشان کاملًاً با پروگرام وزارت معارف 
مطابقه نماید«. ســید محمد تدین وزیر مربوطه نیز با اشــاره به اینکه »... در نظر داشــتم 
امروز در شــورای عالی معارف اقدامــات و نظریات خود را در خصوص مدارس خارجی 
اظهار نمایم چنان که آقایان باید مسبوق باشند که سابقاًً در شورا تصویب گردید به مدارس 
خارجه اعلام شــود که بر وفق پرگرام وزارت معارف رفتار نمایند ولی بعد از تفحصی که 
کــردم، معلوم شــد اجرا نکرده‌اند. پــس از مذاکراتی که با اولیای مــدارس مزبور نمودم 
حاضــر به امتثال شــدند. حالیه مطابق تعقیباتــی که نموده‌ام در قســمت ابتدائی مدارس 
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مزبوره رعایت پرگرام را می کنند، لکن در قسمت های متوسطه و عالیه هنوز کاملًاً اطاعت 
ننموده‌انــد« در پنج بند ذیل به آنان اخطار نمود:

اولًاً، الزام آن ها با اجرای پرگرام وزارتی در تمام درجات ابتدایی و متوســطه و عالیه.
ثانیاًً، تعلیم شــرعیات به‌اندازه که در پرگرام است نسبت به شاگردان مسلمان.
ثالثاًً، ممنوع بودن خارجیان از تعلیمات دینی خودشــان به محصلین مسلمان.

رابعاًً، منع همه گونه تبلیغات منافی با سیاســت و مذهب رسمی و حکومت مملکتی.
خامســاًً، بستن مدارس آن ها در صورت عدم امتثال و اطاعتشان به مواد مزبوره.

ایــن موارد مورد تأیید ســایر اعضا قرار گرفت )آرشــیو مرکز اســناد شــورای عالی آموزش و 
پــرورش،2/20/ 1306(. ایــن اقدام وزیر به ســرعت در رســانه های وقت بازتــاب پیدا کرد 
به طوری که در دو جلســه بعدی شــورا، امیراعلم از اعضای با ســابقه شــورا با اشــاره به 
بازخوردهای اقدام قاطعانه وزیر، به وی تبریک گفت )آرشــیو مرکز اســناد شورای عالی آموزش 
و پــرورش، 1306/3/3(. به‌این ترتیب، به تدریج شرایط و مقررات مصوبه جدید برای مدارس 
گاهی یافتند. به طوری که هرگاه در  خارجی الزام آور شــد و افکار عمومی نســبت به آن آ
جلســات شــورا بحث اعطای امتیاز مدارس خارجی پیش می آمد، بر اجرای این شــروط 
کید می شــد. از آن جمله، هنگامی که در پی درخواســت تأســیس مدرســه انگلیسی به  تأ
مدیریت میرزا جالینوس حکیم مطرح شــد، لاهیجی پیشنهاد داد »همان طور که در امتیاز 
مدرسه روس ها قید شد در این امتیاز هم باید شرط شود دختران مسلمان را نپذیرد« )آرشیو 

مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش، 1306/12/18(.
همین شرط مجدداًً در پی درخواســت موسیو پرکالو تبعه فرانسه و مدیر مدارس ذکور 
کید قرار  و اناث کاتولیک های اصفهان برای تأســیس مدرســه‌ای دیگر در فریدن مورد تأ
گرفت و مقرر شــد »اولًاً حق ندارد دختران مســلمان را در مدرســه مزبوره بپذیرد و ثانیاًً 
پروگرام رسمی وزارت معارف را مطابق دستور اداره تعلیمات اجرا نماید« )آرشیو مرکز اسناد 

شورای عالی آموزش و پرورش، 1307/10/18(.
یک بررســی کلی در مجموعه شــروط شــورای عالی معارف برای مجوز تأســیس و 
فعالیت مدارس خارجی در ایران نشــان می‌دهد اعضای شورای عالی معارف با محوریت 
ســید مهدی مجتهد لاهیجی- مجتهد جامع‌الشــرایط- شــروط محدودکننــده‌ای از قبیل 
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فعالیت های مذهبی، سیاســی و آموزشــی برای مــدارس خارجی تعییــن کردند. بندهای 
اصلــی و محوری این شــرایط را می توان شــامل چهار اصل عمده: اخــذ دریافت مجوز 
و فعالیت مدرســه تابع مقــررات وزارت معارف، منع فعالیت های مذهبی و سیاســی، منع 
پذیرش محصلان ایرانی )در صورت ثبت نام، رعایت شرط تعلیم شرعیات بر مبنای اسلام( 

و بالاخره اجازه تفتیش مدارس توســط مفتشین وزارتخانه قلمداد کرد.

نتیجه گیری
حاصل سخن اینکه، در طی یک قرن فعالیت مدارس خارجی در ایران، با عنایت به رویکرد 
هیأت حاکمه کشــور مبنی بر اســتقبال از فعالیت نظام آموزشــی جدید و مدارس نوین در 
ایران، مدارس میســیونری - بعداًً مدارس خارجی- علی رغم فراز و نشیب هایی، موفق شدند 
در عرصه اقدامات آموزشــی، بهداشتی، خدماتی و ... فعالیت های درخور توجهی به عمل 
آورند. متولیان مدارس خارجی تا آن زمان که آموزش های آنان با آموزه های دینی و سیاســی 
کشــور، زاویه نداشــت، می توانســتند به تعلمیات خود ادامه دهند؛ اما ازآنجاکه بسیاری از 
مبلغان مســیحی این مدارس بعضــاًً تحت حمایت و پشــت گرمی دولت های خود درصدد 
تخطــی از چهارچوب تعیین شــده وزارت علــوم - بعداًً معارف- بر آمدنــد، دچار چالش با 
مرجعیت دینی و قوانین مصوب شورای عالی معارف  شدند. اسناد این مقاله اعم از استفتائات 
مراجع تقلید و مصوبات شورای عالی معارف نشان می دهد، علمای مذکور و اعضای شورا 
در قبال این گونه اقدامات مدارس خارجــی موضع گرفته اند. مواجهه مراجع دینی و علمای 
اسلامی در این خصوص را می توان به سه نوع مواجهه تقسیم کرد: آیات آخوند خراسانی و 
مازندرانی از رهبران علمای مشروطه در نجف نسبت به فعالیت مدارس خارجی و به طورکلی 
آمــوزش علوم و فنون جدید با شــرط نظارت بــر فعالیت آن مدارس اســتقبال کرده اند، اما 
علمای عصر بعد -دوره رضاشــاه- یعنی آیات نائینی و اصفهانی نسبت به فعالیت این گونه 
مدارس هشدار داده و اصولًاً هدف آن ها را توطئه صلیبیان برای گسترش بی دینی و لامذهبی 
دانسته اند. دراین میان، طیفی از علما از جمله مجتهد جامع الشرایط شورای عالی معارف نیز 
با تصویب مقرراتی جهت کنترل و تفتیش مدارس خارجی در شورای مذکور، زمینه رسمی 

و قانونی فعالیت مدارس مذکور را فراهم کردند.
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در مجمــوع، علمای دینی با اتخاذ مواضعی درصدد محدود ســاختن فعالیت مدارس 
خارجــی در ایران برآمدند. به طوری کــه فعالیت این مدارس در طی یک ســده با فراز و 
نشــیب های فراوانی همراه شــد. تا اینکه از اواســط دوره رضاشاه به نســبت اقتدار نظام 
سیاســی، نســبت به فعالیت مدارس خارجی محدودیت هایی ایجاد شد تا آنجا که مقررات 
چنــدی برای ادامــه فعالیت آن مدارس در ایران تصویب گردیــد و به تدریج فعالیت آن ها 
کاهش یافت. تا اینکه از آســتانه جنگ جهانی دوم، دولت با خرید این مدارس، درصدد 

تعطیلی رسمی مدارس خارجی در کشور برآمد.
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